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زمین خوانى

خاورمیانه و بحران تغییر اقلیم

در آخریــن روزهــای مهــر ۱۴۰۱ رئیس مرکــز پیش بینی 
ســازمان هواشناســی گفت: «در این مدتی که از فصل پاییز 
گذشــته باید حدود چهــار میلی متر بــاران می بارید که فقط 
هشــت  دهم میلی متــر باریــده اســت و انتظار مــی رود این 
کم بارشی همچنان نســبت به بلندمدت ادامه داشته باشد. 
پیش بینی ها نشــان می دهد بارش های پاییزی کمتر از نرمال 
خواهــد بود. پیش بینی می شــود که آبان کم بارشــی را هم 
نســبت به بلندمدت داشــته باشــیم». خاورمیانــه دو برابر 
میانگین جهانی گرم می شــود و تا ســال ۲۰۵۰ در مقایسه با 
۱٫۵ درجه ای که دانشمندان برای نجات بشر تجویز کرده اند، 
چهار درجــه ســانتی گراد گرم تر خواهد شــد. بانک جهانی 
می گوید که شــرایط آب وهوایی شدید تبدیل به یک امر عادی 
خواهد شد و منطقه ممکن است هر سال با چهار ماه آفتاب 
سوزان مواجه شــود. به گفته مؤسسه ماکس پلانک آلمان، 
بسیاری از شهرهای خاورمیانه ممکن است قبل از پایان قرن 
بیســت ویکم به معنای واقعی کلمه غیرقابل سکونت شوند 
و منطقه، ویران شــده از جنگ و غــرق در فرقه گرایی، ممکن 
اســت برای رویارویی با چالش هایــی که موجودیت جمعی 
آن را تهدید می کند، آمادگی خاصی نداشته باشد. از آنجایی 
کــه منطقــه خاورمیانه هم زمــان قلمرو فقرا و اغنیاســت، 
همسایگان فقیر کشورهای نفت خیز اولین کسانی هستند که 
به دلیل کمبود امکانات اولیه مانند آب و برق با نابســامانی 
اجتماعی مواجه شــده اند. چنین کشورهایی زیرساخت های 
انرژی فرسوده و کمبودهای ســاختاری ریشه ای و نظام های 
ناکارآمــد در بهره برداری از نیروی انســانی دارند که مانع از 

ترویج و نوآوری فناوری در انرژی های تجدیدپذیر می شود.
در ســوریه تغییرات اقلیمی باعث خشک سالی شد که قبل 
از جنــگ داخلی در آنجا رخ داد. آن خشک ســالی کشــاورزان 
روســتایی را به مراکز شــهری مانند دمشق و حلب سوق داد و 
مردم را برای ناآرامی های سیاســی متمرکز و در مقیاس بزرگ 
آماده کرد. از ســال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، کل جمعیت شــهری کشور 
۵۰ درصد افزایش یافت. تغییرات اقلیمی مســلما بشار اسد را 
مجبور به ســرکوب مردم خود نکرد، اما باعث رویارویی ای شد 
کــه ممکن بود رخ ندهد. ناامیدی اقتصادی ناشــی از تغییرات 
اقلیــم و در نتیجه مهاجرت، بر تقویت ســایر محرک های مهم 
درگیری مؤثر بود. از جمله تلاش های «خصوصی ســازی» بشار 
اسد و تمرکز قدرت، نابرابری را اغراق آمیز کرده و ارتباط او را با 

جوامع روستایی و اخیرا مهاجرت کرده قطع کرد.
کمبود آب ناشــی از اقلیم منبع دیگــری از درگیری خواهد 
بــود. زمانی که داعش بخش های وســیعی از خــاک عراق و 
ســوریه را تحت کنترل داشت، سدهایی که آب و برق میلیون ها 
نفــر در امتداد رودخانه های دجله و فــرات را تأمین می کردند، 
تحت کنترل درآورد. درگیری های متعاقب آن با نیروهای کرد و 
عراقی، شــهرهای مقدس شیعیان مانند کربلا و نجف را بی آب 
کرد. بیش از ۲۳ میلیون نفر در حوضه رودخانه زندگی می کنند 
و کارشناســان پیش بینــی می کننــد که ممکن اســت به دلیل 
گرم شدن زمین، دجله و فرات در سده بیست ویکم خشک شوند.
علاوه برایــن، اولا رویدادهای اقلیمی مکــرر، مطمئنا باعث 
تأخیر در تحویل منابــع و ایجاد نیازهای امداد اضطراری جدید 
خواهد شــد. درثانی تولیدکنندگان نفت منابع کمتری خواهند 
داشت، زیرا دریافت های نفتی در بحبوحه انتقال به انرژی پاک 
به صورت اجتناب ناپذیری کاهش می یابد. تغییر اقلیم همچنین 
ممکن اســت دولت های خاورمیانه را نســبت به همســایگان 
خود محتاط تر کند. کمبود منابع در داخل یک کشــور می تواند 
ناآرامی هــای سراســری را برانگیــزد، اما رقابت بر ســر منابع 
فرامرزی می تواند حتی به ســطوح جنگ جویانه تر نیز برســد. 
با دانســتن اینکه آب کمیاب تر خواهد شــد، اینکه همســایگان 
خاورمیانه چگونه به اختلافات بر سر آب مورد نیاز برای آبیاری، 

شرب و تولید برقابی رسیدگی می کنند، مهم است.
در خاورمیانه و کشورهای جنوب صحرای آفریقا و آنهایی که 
در کشــورهای کم  درآمد هستند بیشترین افزایش در مواجهه را 
خواهند دید. البته چنین تخمین هایی فقط تغییرات در فراوانی 
رویدادهای شــدید را بررسی می کنند و معمولا نشان نمی دهند 
که چگونه آن رویدادها ممکن است شدیدتر و طولانی تر شوند.

مهدی زارع
نقش پُررنگ شبکه های تلویزیونی فارسی زبان ماهواره ای، 
در تشدید و تداوم ناآرامی های اخیر، مقامات کشور را حساس 
کرده اســت. یک مقام قضائی از امکان افزودن این شــبکه ها 
و عوامل شــان به لیست تروریستی ســخن گفت و یک مقام 
نظامی، عربســتان ســعودی را تهدید کرد که اگــر تلویزیون 
ایران اینترنشــنال را کنتــرل نکند، دود آن به چشــم خودش 
خواهد رفت. باوجود همه اینها، در غیاب نقش آفرینی درست 
رسانه ملی، این شبکه های خبری یکه تاز میدان اطلاع رسانی 
هستند و شوربختانه چنین اقدامات غیراصولی و ایذایی، توجه 

افکار عمومی را بیشتر از قبل به آنها جلب می کند.
از نگاه کارشناسی، آن شبکه های خارجی، از یک خلأ بزرگ 
ارتباطی میان مردم ایران و رسانه های داخلی بهره می جویند. 
نیاز خبری مردم باید برآورده شــود. فرض کنید من در خیابان 
ازدحامــی را می بینم کــه در آن مردم حرف هایــی می زنند. 
سایت های خبری را می گردم، ببینم چه خبر است؛ چیزی پیدا 
نمی کنم. روزنامه ها را مرور می کنم؛ می بینم جسته وگریخته 
و مبهم و کوتاه نوشته اند ولی نیاز خبری ام را ارضا نمی کنند. 
بخش های خبری رسانه ملی را می بینم؛ انگار که هیچ اتفاقی 
نیفتاده است. شبکه خبری فارسی زبان ماهواره را باز می کنم و 

آنچه را نیاز دارم، در آن می یابم.
مســئله این اســت که چرا رســانه های خودمــان اجازه 
نمی یابند، پوشــش حرفه ای و در چارچــوب مقررات داخلی 
از رویدادها داشته باشند؟ چرا نهادهایی برای پوشش خبری 
و فعالیــت حرفه ای خبرنــگاران، محدودیت هــای مختلف 
وضع می کنند و بعد شــاکی می شــوند که چرا بی بی ســی و 
ایران اینترنشنال، مردم را به اغتشاش تحریک می کنند. رسانه 
بــا مخاطب تعریف می شــود. لابد فکر می کننــد مثل قدیم 
مردم باید فقط از رســانه داخلی اســتفاده کنند. مگر کســی 
توان مقابله با امواج آزاد رســانه ها را دارد؟ نیاز خبری مردم 

باید پاسخ داده شــود؛ اگر رسانه های داخلی این نیاز را پاسخ 
دهند، مطمئن باشید که بازار رسانه های خارجی کساد خواهد 
شد. ما سال هاست هزینه هنگفتی برای تولید و پخش برنامه 
رادیویی و تلویزیونی به زبان های عربی، انگلیســی، فرانسوی، 
اسپانیولی و نظایر آن خرج می کنیم. شبکه های العالم، الکوثر، 
سحر، الوقت و المنار، سال هاست برای مردم خاورمیانه برنامه 
پخش می کنند. آنها چندان اثرگذار نیســتند؛ چراکه فعالیت 
حرفه ای منطبق با نیاز خبری مخاطب ندارند. شبکه الجزیره 
توســط قطر راه اندازی شد و توانســت سهم عمده مخاطبان 

عرب زبان در دنیا را به خود جلب کند.
دلیل موفقیت شــبکه های خبری فارســی زبان خارجی، 
به جز ناکارآمدی شبکه های داخلی، استفاده از روزنامه نگاران 
باتجربه و حرفه ای است. اواخر دهه ۷۰ روزنامه های بسیاری 
در کشور منتشر می شــدند و فضای شادابی در افکار عمومی 
ایجاد کــرده بودند.  بعد از تعطیلــی مطبوعات، فکری برای 
خیل روزنامه نگاران بی کارشــده آن روزنامه ها نشــد. بخشی 
خانه نشــین و منــزوی و بخش دیگری مجبــور به مهاجرت 
شــدند. تعداد زیادی از روزنامه نگاران استخدام شده در رادیو 
فردا، بی بی ســی فارســی، صدای آمریکا، من وتو، دویچه وله، 
ایندیپندنــت فارســی، یورونیــوز فارســی و همیــن شــبکه 
ایران اینترنشــنال، از همین نیروها بودند. آنها در طول این دو 
دهه، توانســتند بدون اینکه حتی یک خبرنگار در ایران داشته 
باشند، با استفاده از شــهروندخبرنگاران و نیز بازتنظیم اخبار 
رســانه های داخلی، مخاطبان بســیاری جذب کنند و اثرگذار 
باشــند. اگر آن روزنامه ها تعطیل نمی شدند و امکان فعالیت 
حرفــه ای در داخل کشــور و در چارچوب قوانیــن و مقررات 
داخلــی را می یافتند، شــاید چنین ســلطه خبــری ناگزیری 
را شــاهد نبودیم، ضمن اینکــه فعالیت مطبوعــات، امکان 
شــکل گیری فســادهای بزرگ را به جهت دیده بانی رسانه ای 
بسیار کاهش می داد؛ اما شوربختانه در غیاب رسانه های آزاد 
و مسئول، فساد برخی مدیران اعتبار مدیریت را به کلی تحت 
تأثیر قرار داد و مســئولان را شرمنده کرد. به عنوان کارشناس 
رســانه، سیاست در پیش گرفته شــده در ارتباط با رسانه های 
بیرونی را کاملا بی نتیجــه و منفعلانه ارزیابی می کنم. چنین 

اقداماتــی باعث جلب بیشــتر مخاطبان به آنها و احســاس 
موفقیــت و پیروزی در آنها می شــود. آیا ما می پذیریم اروپا از 
ما بخواهد پرس تی وی را کنترل کنیم؟ اگر روزی رســانه های 
آنها عرضه ارضای نیاز خبری مخاطبانشــان را نداشتند، یقینا 
پرس تی وی میدان دار خواهد شد. شبکه الجزیره، در خلأ ناشی 
از رسانه های بی خاصیت کشــورهای عربی، گل کرد و رسانه 

اول جهان عرب شد.
تــرس و واهمــه از فعالیــت آزاد رســانه ها، زاییده ذهن 
آن مدیرانی اســت که عادت به پنهــان کاری دارند. اگر مدیر 
درســت کار کند و از ســلامت کار خود مطمئن باشد، قاعدتا 
از فعالیت آزاد رســانه باکی ندارد. تلخــی زبان روزنامه نگار، 
نوش دارویی اســت که فساد را ریشــه کن و فاسدان و مدیران 
نالایق را رسوا می کند. امروز فرمان رسانه های بزرگ در دست 
مدیرانی قــرار گرفته که مخاطب مدار نیســتند و مخاطب را 
فراری می دهند. اختیار این رســانه ها را به افراد مورداعتماد 
اما کاربلد و حرفه ای بدهید و این طور بازارگرمی بی بی ســی و 

ایران اینترنشنال را برهم زنید.
از مســئولان می خواهم از یک مرکز پژوهشی دانشگاهی 
بخواهنــد همه اخبار و گزارش ها و تحلیل های شــش هفته 
اخیر درباره ناآرامی ها را در خبرگزاری ها، شــبکه های خبری 
صداوسیما و شبکه های فارسی زبان خارجی مطالعه و تحلیل 
محتوا کنند و نتایجش را ارائه دهند. آنجا مشــخص خواهد 
شــد که چرا مخاطب ایرانی گریزپا شــده اســت. این تحقیق 
معلوم خواهد کرد که عنان رسانه های بزرگ خود را به دست 
چه کســانی داده ایم. خواهیم فهمید چرا رسانه های بیرونی 
توانســتند ســلطه خبری را بر مخاطب ما پیــدا کنند. دنیای 
رسانه، دنیای تملق و تزویر و چاپلوسی نیست. دنیای واقعیت 
و روراســتی با مخاطب اســت، دنیای نقد بی رحمانه قدرت 
است. بیایید دست رسانه های مستقل داخل را برای فعالیت 
حرفــه ای باز بگذارید و اثرات آن را ببینید. فرمان رســانه های 
بزرگ را به اهل آن بســپرید و از نقادی آنها عصبانی نشــوید، 
تا مخاطب رمیده را بازگردانید. زمان برای تغییر تنگ اســت؛ 

اصلاح کنید، قبل از آنکه دیگر کار از کار بگذرد.
*پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و رسانه

تلویزیون در برابر تلویزیون

آخرین خورشیدگرفتگی سال  را
از  دست ندهید

امیرعباس شهدادی، فعال و پژوهشــگر حوزه نجوم: روز سه شنبه 
ســوم آبــان ۱۴۰۱ آســمان سراســر ایــران میزبان پدیــده جذاب 
خورشید گرفتگی جزئی است. خورشیدگرفتگی هنگامی رخ می دهد 
که سایه ماه بر بخشی از زمین بیفتد و در نتیجه در قسمت هایی از 
کره زمین، قســمتی از قرص خورشید یا همه آن از دید ناظر زمینی 
پوشــانده شــود. در تهران این خورشــیدگرفتگی از حوالی ساعت 
۱۳:۴۱ به وقت ایران شــروع شده، ســاعت ۱۴:۵۸ با ۵۵/۳ درصد 
گرفت به اوج خود می رســد و تا حدود ســاعت ۱۶:۰۹ ادامه دارد. 
شــایان ذکر است زمان شــروع گرفت، اوج، زمان پایان و همچنین 
میزان گرفــت در اقصانقاط ایران متفاوت اســت؛ علاقه مندان به 
رصد کســوف برای اطلاع از این اطلاعات می توانند به وب ســایت
 timeanddate.com مراجعــه کننــد. همچنین اگــر مجالی پیدا 
نمی کنید که برای تماشــای ایــن پدیده به زیر آســمان بروید، این 
وب سایت پخش زنده این رویداد را برنامه ریزی کرده است. هرساله 
بین دو تا پنج خورشید گرفتگی می تواند رخ دهد و خورشیدگرفتگی 
بعدی که از ایران قابل رصد اســت، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ خواهد بود. 
رصد کســوف پیش رو با چشــم غیرمســلح و با رعایت یک ســری 
نــکات ایمنــی امکان پذیر اســت. بهتریــن نحوه رصد ایــن پدیده 
استفاده از عینک های مخصوص و استاندارد رصد خورشید است. 
درصورتی که این عینک ها در دسترس نبودند، می توان از فیلترهای 
جوشــکاری نمره ۱۴ (دو لایه فیلتر نمره ۷) که از ابزار فروشــی ها 
قابل تهیه هســتند، اســتفاده کنیــد. از دیگر روش هــای رصد این 
خورشــیدگرفتگی جزئی می توان به اســتفاده از یک آینه گرد برای 
انداختن تصویر خورشــید روی دیوار اشــاره کرد یــا نگاه کردن به 
ســایه زیر درختان و دیدن صدها خورشید خورده شده. شایان ذکر 
اســت که اســتفاده از عینک های آفتابی، عکس رادیولوژی و سایر 
اقلام اصلا گزینه مناســبی برای رصد این پدیده نیستند و در صورت 
استفاده آسیب های جدی و جبران ناپذیری در بلندمدت به چشم و 

قوه بینایی استفاده کنندگان خواهند زد.

علم خوانی

روي خوش طالبان به زنان خارجي
آن چیزی که در خبرها درباره افغانســتان منتشر می شود، بیشتر درباره مسائل و مشکلات و محدودیت هایی است که افغانستانی ها 
زیر سلطه طالبان تجربه می کنند. البته ایندیپندنت گزارشی از یوتیوبرهای زن خارجی منتشر کرده که در آن یکی دو زن یوتیوبر بریتانیایی 
به راحتی در شــهرهای مختلف افغانســتان در حال عبور و مرور هستند و در ویدئوهای خود از زیبایی، غذا و صلح و آرامش موجود در 
این کشــور زیر ســطله طالبان می گویند. در یکی از این ویدئوها که متعلق به اما ویتروس اسکاتلندی است، او درحالی که روسری بر سر 
دارد در حال خواندن آهنگ و دســت زدن در یک ماشــین اســت. در این فیلم ایما ویترس با همکاران مرد خود در یک خودرو به سمت 
شهر قلات، مرکز استان زابل- از پردرگیری ترین و ناامن ترین مناطق افغانستان در ۲۰ سال گذشته- می رود.  در قسمت هایی، او خودش 
رانندگی می کند و در میانه راه، همه با موسیقی بلند انگلیسی داخل خودرو می رقصند. او با انتشار این ویدئو در اینستاگرام  نوشت: «یک 
سرباز طالبان با موتورسیکلت از کنار ما گذشت و گفت که موسیقی را خاموش کنیم و در ایست  بازرسی بعدی توقف کنیم. ما در ایست  
بازرسی توقف کردیم. هیچ اتفاق بدی نیفتاد؛ دوباره راه افتادیم و به موسیقی و رقص ادامه می دهیم». گفته می شود این تصاویر مربوط 
به کارزاری اســت که زیر نظر طالبان در حال برگزاری اســت و این ویدئوها با واکنش شدید کاربران افغانستانی در سراسر جهان روبه رو 

شده و معتقدند این فیلم ها، ماسکی بر چهره واقعی طالبان است. 

همسایه ها

اتفاق برای تولد نیلوفر حامدی
۳۰ روز گذشــت، دیروز گذشــت، امروز هم می گذرد  اما خبــری از آزادی «نیلوفر 
حامــدی» خبرنــگار گروه اجتماعی روزنامه «شــرق» نیســت. خبــری از آزادی 
دوســتمان، رفیقمان و همکارمان نیســت. عصر روز شنبه ۳۰ مهر، درست در روز 
تولدش، در تحریریه روزنامه با حضور همســر و چندنفر از دوستان و همکارانش 
در تحریریه کیکی برای تولدش بریده شــد و برایش آرزوی آزادی شد. برایش آرزو 
کردیم که هرچه زودتر از زندان رها شــود. دلمان گرفته بود که آغاز سی و یکمین 
ســال تولدش در زندان گذشــت  اما دیروز صبح یک اتفاق متفاوت افتاد. یکی از 
شهروندان تهرانی با شیرینی وارد تحریریه شد و گفت که برای تولد نیلوفر حامدی 
آورده اســت. آقای طالبی که به قول خودش  در دهه ۵۰ زندگی اش بود، با جعبه 
شیرینی آمد تا مهربانی را دوباره تعریف کند. او می گفت باید دیروز که مطلع شده 
بودم، با شــیرینی می آمدم اما برایم ممکن نشــد. او از یادداشــت «رضا خانکی» در روزنامه اعتماد باخبر شده بود که  شنبه تولد 
«نیلوفر حامدی» اســت. یادداشــتی که آرزوی آزادی او را در روز تولدش کرده بود و در توصیفش نوشــته بود: «نیلوفر حامدی 
جسورانه برای رسیدن به یك گزارش خوب، تلاش می کرد. هر گزارش نوری است بر تاریك خانه ای و نیلوفر فانوس به دست در پی 

تاباندن نور بر تاریك خانه ها بود». مهربانی و همدلی آقای طالبی در این روزهای تلخ ستودنی و فراموش نشدنی است.

اتفاق خوانی

قورباغه - هومن سیدی - ۱۳۹۸
رامین (صابر ابر): 

همه چیز خوب پیش میره تا وقتی همه چیز مخفیه
همه چیز شوخیه تا وقتی درد نکشی

همه چیز دروغه تا وقتی حقیقت تاریکه...!

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

ناامیدی تبدیل به فحش می شود
یکی از مسائلی که این روزها همگان را در یک موقعیت متفاوت نسبت به اعتراضات 
خیابانــی مهرماه قرار داده، شــعارهای غیرمتعارفی اســت که در خیابان ها ســر داده 
می شود. ندا آل طیب در خبرگزاری ایسنا سراغ مصطفی مهرآیین و صادق زیباکلام رفته 
است و این سؤال را از آنان پرسیده و سعی کرده جوابی برای این حجم از نفرت و خشم 
پیدا کند. این متخصصان و استادان دانشگاه هرکدام از منظری به این قضیه پرداخته اند 
و سعی داشته اند جوابی براساس دانسته های خود برای این رفتار پیدا کنند؛ اما در همین 
جواب ها هم می توان میزان شگفتی و جاخوردگی آنان را نسبت به این رویکرد دریافت. 
این اســتادان غیر از دوران دو ســاله کرونا در دانشگاه یا کلاس درس با متولدان دهه ۸۰ 

برخورد داشته اند.
فضای   تک صدایی

دکتر مصطفی مهرآیین معتقد اســت: «وقتی فضای حاکم تک صدا می شود، به ویژه 
بعد از دوره احمدی نژاد و پس از اتفاقات ســال ۸۸ که به ســمت بستن فضای سیاسی 
و تک صدایی و تک گروهی کــردن رفتند و این وضعیت بعدها در برخی انتخابات ها هم 
خیلی بروز یافت و اوج گرفت، در چنین وضعیتی، طرف مقابل هم تک صدا خواهد شد. 
اینجاســت که ادبیات طرف اول، تعیین کننده ادبیات و گفتار طرف دوم است. وقتی شما 
طرف مقابل خود را خس و خاشاک، حشره، هرزه، لجن، بی ارزش و از این دست خواندی، 
او هم فحاشی می کند و دیگر عجیب نیست که حتی دانشجو هم ناسزا می گوید. وقتی 
معترضان را ســاکت کنیم و اغتشاشــگر بنامیم، دیگر نباید توقع ادبیات فرهیخته ای از 
آن سو داشته باشیم». او در پاسخ به این پرسش که ادبیات شعارهای این دوره در قیاس 
با دوره های گذشته غیرمنتظره می نمود، می گوید: «اتفاقا غیرمنتظره نیست. یادمان باشد 
در جنبش دانشــجویی سال ۷۸ جامعه هنوز متکثر اســت و عمده کاری که در مقابل 
می شود، بســتن فضای مطبوعات، محدود کردن فضای سیاسی و از کار انداختن احزاب 
است. بنابراین آن زمان خواســت جنبش دانشجویی، آزادی مطبوعات و تأکید بیشتر بر 
واژه آزادی اســت. در اتفاقات سال ۸۸ هم هنوز کشور متکثر است و اجازه دادند جریان 
تقابلی بین جریان اصولگرای افراطی و جبهه پایداری از یک طرف و از طرف دیگر جبهه 
اصلاح طلب شــکل بگیرد. به همین دلیل وقتی بحث تخلــف در انتخابات پیش آمد، 
شعارها به این ســمت رفت که «رأی من کو؟» یا « رأی مرا پس بده». البته آن موقع هم 
بعد از درگیری، شعارها رادیکال تر شد. جنبش های سال های ۹۶ و ۹۸ بیشتر در پی گرانی 
بنزین و برآمده از بی اعتنایــی به وضعیت اقتصادی و رفاهی و فقر مردم بود؛ به همین 
دلیل شعارهایی هم نسبت به این وضعیت ســر داده شد. آن زمان نیز بی اعتنایی هایی 
صورت گرفت و فضا به ســمت رادیکال شــدن رفت. با ایــن توصیف ها، تئوری گفتمان 
همه این اتفاقات را توضیح می دهد». او با تشریح وضعیت اجتماعی فعلی خاطرنشان 
می کند: «الان جامعه به جایی رســیده که معتقد است هیچ اصلاحی در گفتمان حاکم 
ممکن نیســت؛ برخلاف جنبش های ۷۸ تا ۹۸. بنابراین اصولا شعارها به سمت و سوی 
دیگری رفته است. وقتی فضا رادیکال می شود، شعارهای مخالفان هم رادیکال می شود 
و وضعیت تندتر خواهد شد. در کل در چنین وضعیت هایی، دیوارنوشته ها و شعارهایی 
که به زبان مردم می آید، کاغذنوشــته ها، پیشانی نوشــته ها، تابلونویسی در مدرسه ها و 
حتی حــرکات دیگر، مجموعه ای از کنش های نمادین یعنی یک زبان نمادین هســتند. 
همین ترانه «برای...» که از کودک کار تا رقص های نکرده، خنده های نیامده، برای کودک 
افغانستانی، پدر زیر فشار اقتصادی خم شده و... می گوید، عملا بیانیه است. تنها کاری که 

بیانیه سیاسی می کند این است که اینها را در قالب ادبیات سیاسی می برد».
احساس   سرخوردگی   اجتماعی

صادق زیباکلام، اســتاد دانشگاه در حوزه علوم سیاســی و تاریخ، معتقد است: «اگر 
اعتراض ها و شعارها را در ۱۳ سال اخیر رصد کنیم، می توان گفت هم اعتراض ها و هم 
شعارها از سال ۸۸ تا دی ۹۶ و بعد از آن سال ۹۸ و حالا در مهر سال ۱۴۰۱ رادیکال تر و 
تندتر شده  است. سال ۸۸ شعار اصلی این بود که «رأی من کو؟»، این شعار یعنی عده ای 
در انتخاباتی شرکت کرده اند و نتیجه آن را قبول ندارند یا معتقدند تقلب شده و به دنبال 
رأی خویش هســتند. این به معنای آن است که این افراد کلیت و تمامیت نظام را قبول 
دارند، ولی باور دارند تخلفی درون آن صورت گرفته است. بنابراین شعارها به هیچ وجه 
نه براندازانه است و نه ساختارشکنانه و این چنین است که سال ۸۸ هیچ یک از شعارهای 
امروز مطرح نبود. از دی ۹۶، شــعارهایی برای اولین  بار سر داده شد. این یعنی برخلاف 
ســال ۸۸ که امید به اصلاحات و تغییر از درون می رفت، در ســال ۹۶ اولین آثار ناشــی 
از نومیدی نســبت به اصلاحات دیده و اولین شــعارها در این زمینه ســر داده شد. سال 
۹۸ بیشــتر قهر و اعتراض اقتصادی بود؛ به همین دلیل این اعتراضات بیشتر در نواحی 
محروم تر صورت گرفت؛ در  حالی که اعتراضات ۸۸ بیشــتر اعتراضات تحصیل کردگان و 
طبقه متوســط بود. اما در اعتراضات مهر ۱۴۰۱ به نظر می رســد اصلا همه چیز عوض 
شده است. اولا دو موتور اصلی اعتراضات، زنان و دهه هشتادی ها هستند. از سوی دیگر، 
شعارها اصلا شعار اقتصادی نیست و به تعبیری، شعارهای ساختارشکنانه ای است که 
می گوید هیچ امیدی نمی بینیم». او به این پرســش که این همه نفرت، بغض و کینه  از 
کجا می آید؟ چنین جوابی می دهد: «دهه هشتادی ها لابد پیش خودشان می گویند گیرم 
که دیپلم و لیسانس مان را گرفتیم، چه آینده ای، کدام زندگی در انتظار ما است؟ شخصا 
معتقدم این ناامیدی نسبت به آینده که به هر حال در ذهن شان شکل گرفته، دلیل اصلی 
طغیان و نارضایتی این نســل اســت». از نظر او این ادبیات رایج در شــعارها برگرفته از 
«احساس ســرخوردگی اجتماعی» است و این چنین قضیه را تشریح کرد: «اجازه بدهید 
واقع بین باشیم. چه آینده ای برای یک دانشجو تصویر شده است؟ انگار تنها چراغ روشنی 
که برایش وجود دارد، این است که مهاجرت کند «به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، 
سرایم». در نتیجه، این دانشجو شعارهایش مؤدبانه، فهیم یا متناسب با محیط دانشگاه 
نیست. مانند یک فنر فشرده  شده است که با اندک فشاری فوران می کند و در فوران خیلی 
نمی توان انتظار رفتار درست داشت. اینها به تصمیم ها و رفتارهای گذشته برمی گردد که 

بر آنان اعمال شده است».

قادر باستانی*

  سد معبر و تردد موتورسواران باعث مشکلات زیادي براي عابران پیاده شده است. طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگي به تخلفات پارك و توقف موتورسیکلت در پیاده راه ها منجر به توقیف یك هفته اي و در صورت تکرار به مدت یك ماه  خواهد شد.
عکس:  زینب حمزه لویي، فارس


